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سرکرده یک باند ســرقت مسلحانه 

که بــه منــازل شــهروندان اهوازی 

دســتبرد مــی زدنــد، در حالــی بــا 

رصدهای اطلاعاتــی کارآگاهان پلیس آگاهی خراســان 

رضوی در مشهد دستگیر شد که به زندگی مخفیانه خود 

در یکی از سوئیت های اجاره ای هسته مرکزی شهر ادامه 

می داد.

بــه گــزارش  اختصاصــی روزنامــه خراســان، ایــن متهم 

خطرناک که چنــد روز قبــل  توســط افســران کارآزموده 

اداره جنایی و در خواب خوش صبحگاهی غافلگیر شــد، 

در حاشــیه بازجویی های تخصصی و فنــی کارآگاهان به 

سوالات خبرنگار ارشد روزنامه خراسان درباره سرگذشت 

خود نیز پاسخ داد.

آنچه می خوانید نتیجه این گفت وگوی نیم ساعته است.

خودت را معرفی می کنی؟ بله »امید –ب« هستم.
درس هم خوانــده ای؟تــا کلاس اول راهنمایی تحصیل 

کردم.

اهل کجایی؟در اهواز به دنیا آمدم.
چندساله هستی ؟متولد 1375 هستم.

چندخواهر و برادر داری؟3 برادر و 2 خواهر دارم که همه 
آن ها ازدواج کرده اند.

پدرت چه شــغلی دارد؟پدرم مکانیک 
خودرو بــود اما در ســال 1390 از دنیا 

رفت.

متاهلــی؟ بلــه! یــک دختر و یک پســر 
هم دارم.

با همسرت چگونه آشنا شدی؟ازدواج 
فامیلی داشــتیم، همســرم دختردایی 

ام است.

عاشق شدی؟نه! من روی حرف مادرم 
حرف نمی زنم. وقتی دختر برادرش را 

برای من در نظر گرفت، من هم سکوت 

کردم.

یعنــی دختــر دیگــری را دوســت داشــتی؟بله! بــه دختر 
یکی دیگر از بســتگانم علاقه مند بــودم ولی مادرم صلاح 

ندانست که با او ازدواج کنم!

این خالکوبی شــمع وغیره که روی دســتانت خودنمایی 
می کند بــه همین خاطر اســت؟بله! آن زمان عاشــق آن 
دختر بودم ولی بازهم می گویم من هیچ وقت حرف مادرم 

را دو تا نمی کنم!

چه سالی ازدواج کردی؟فکر کنم 96 عقد کردیم و 97 هم 
بعد از یک سال نامزدی، زندگی مشترکمان شروع شد.

فرزندانت چند ساله هستند؟دخترم 3 ساله است و پسرم 
5 سال دارد.

بعد از ترک تحصیل چه کارمی کردی؟چون پدرم مکانیک 
بود مــن و برادرانــم نیز وارد همین شــغل شــدیم ولی من 

علاقه ای به تعمیر خودرو نداشــتم. به همین دلیل هم به 

خرید و فروش خودرو روآوردم.

بیشــتر توضیح مــی دهی؟مــن از همــان دوران کودکی 
علاقه عجیبــی به خودرو داشــتم. در واقع عاشــق خودرو 

بودم. وقتی ترک تحصیل کردم به جســت وجو در ســایت 

های واســطه گر پرداختم و خودروهای تصادفی و دارای 

نقص فنــی را می خریدم، دســتی به رویش می کشــیدم و 

زمانی که شــیک و بی نقص می شــد آن 

را در همــان ســایت های واســطه گر می 

فروختم. درآمد بدی هم نداشتم.

ســیگار هــم مــی کشــی؟نه! اهــل هیچ 
دودی نیستم.

ســربازی هم رفتی؟ نه! به خاطر کفالت 
مادرم معاف شدم.

سابقه کیفری هم داری؟بله!
چه شــد که درگیر ماجرای سرقت های 
مســلحانه شدی؟دوســتانم مــرا درگیر 
این موضوع کردند.آن ها بالای 50 فقره 

سابقه سرقت دارند.

چــرا بــه مشــهد فرارکردی؟وقتــی یکی 

از دوســتانم به نــام »محمد-ح«توســط کارآگاهان پلیس 

آگاهی اهواز دستگیر شد، من درصدد شناسایی شاکیان  

او بودم که بتوانم رضایت آن ها را بگیرم ولی فهمیدم که او 

همدستی مرا هم اعتراف کرده است.

چگونه ایــن موضــوع را متوجه شــدی؟حدود یــک ماه از 
دســتگیری دوســتم می گذشــت که روزی از زندان با من 

تماس گرفــت و به طــور رمز آلودی بــه من فهمانــد که مرا 

اعتراف کرده است. به همین دلیل تاکید کرد تا فرارکنم. 

چون معتقد بــود اگر فرارنکنم ممکن اســت من هم موارد 

دیگری را لو بدهم  وپرونده او سنگین تر شود.

درمشــهد چــه مــی کردی؟زندگــی مخفیانه داشــتم. در 
ســوئیت هــای اجــاره ای زندگی می کــردم تا شناســایی 

نشوم.

هزینه زندگی را چگونه تامین می کردی؟ من با خودروی 
پژو وبه همراه خانواده ام به مشهد گریخته بودم و با همین 

خودرو در تاکسی اینترنتی مشغول کار بودم. 

طبــق تحقیقــات پلیــس قصــد داشــتی ســرقت هــای 
مســلحانه را در مشــهد ادامه بدهی؟نــه! چنین قصدی 

نداشتم. 

پشــیمانی؟ خیلی! در واقع به خاطر »هیچ« آینده خودم و 
خانواده ام را تبــاه کردم. کاش دیگرانی که در این مســیر 

قرارمی گیرند، این حرف ها را درک کنند.

فکــر مــی کــردی پلیــس را خــواب ،بــالای ســر خــودت 
ببینی؟اصلا ! از کارآگاهان پلیس خراسان رضوی خیلی 
شــنیده بودم اما هیچ وقت تصور نمی کــردم این گونه مرا 

غافلگیر کنند.

 

 

 

7 آگوست 2025 13 صفر1447  شماره 21835    پنج شنبـه 16 مرداد 1404 
حوادث 6

در امتداد تاریکی�

زندان! از  لود  رمزآ تماس  ماجرای 
 

 

شوک های حیرت انگیز!
دخترخردسالی بودم که پدرم تصمیم به مهاجرت گرفت 

و ما ازیکی از روستاهای درگز به مشهد آمدیم و درحاشیه 

شــهر ســاکن شــدیم امــا خانــواده ام ارتبــاط صمیمی با 

فرزندانشــان نداشــتند و من احســاس می کردم پدرم به 

خاطر این که پسری ندارد به من و دو خواهر کوچک تر از 

خودم کم توجهی می کند.

خلاصــه درکلاس پنجــم ابتدایــی تحصیــل مــی کــردم 

کــه اولیــن شــوک وحشــتناک، زندگــی ام را بــه تباهی 

کشــید. فقط به یاد دارم هنگام بازگشــت از مدرسه پسر 

جوانی دســتمالی را روی دهانم گذاشــت و زمانی چشم 

بازکــردم که روی تخــت بیمارســتان بودم و پــدر و مادرم 

بانگرانی درکنارم ایستاده بودند. وقتی فهمیدم مورد آزار 

قرارگرفته ام دیگرهمه زندگی ام نابود شد.

پدرم برای جلوگیــری ازآبروریزی وحرف هــای نامربوط 

دیگران مرا به عقد مردی درآورد که فقط اسم او روی سرم 

باشــد اما آن مرد هم خیلی زود ناپدید شد و من درآسیب 

دیگری غرق شــدم به گونه ای که ازنظر روحی و روانی به 

هم ریخته بودم و درخانه جیغ و فریاد می زدم. 

بالاخره مــرا به بهزیســتی ســپردند تا تحت درمــان روان 

پزشــکی قراربگیرم. 3 ســال بعد اگرچه دوبــاره به خانه 

بازگشتم ولی درمان ها تاثیری دررفتارم نداشت. دراین 

شرایط بود که شوک حیرت انگیزی وجودم را فرو ریخت. 

آن روزها من مراقبت ازخواهرم را که 9 سال از من کوچک 

تر بود، به عهــده داشــتم ولی یــک روز از او غافل شــدم و 

خواهرم درحالی که بیرون منزل رفته بود ،ناگهان با یک 

دســتگاه کامیون برخــورد کــرد و زیرچرخ هــای آن جان 

سپرد. دیدن این صحنه وحشتناک بازهم درحالی روح و 

روانم را متلاشی کرد که مادرم مدام مرا سرزنش می کرد 

که من قاتل خواهرم هستم! وباید از او مراقبت می کردم!

خلاصه درایــن وضعیت دیگرپدرم اجازه نمــی داد ازخانه 

بیرون بروم .به موجودی ترسناک تبدیل شده بودم که هیچ 

کس مرا دوست نداشــت. بالاخره در 24 ســالگی ازخانه 

بیرون زدم و دریک آسایشگاه مشغول کار شدم. مدتی بعد 

هم خیاطی آموختم و به درآمدزایی رســیدم. بعدازآن بود 

که خودم خانه ای را اجاره کردم تا مستقل زندگی کنم. با 

آن که هنوزشــوک های هولناک زندگی آزارم می داد یک 

روز که برای ترمیم دندانم به یک کلینیک دندان پزشــکی 

رفته بودم، با مردی آشــنا شــدم که مدعی بود با همسرش 

درکشاکش طلاق است. این آشنایی خیلی زود به ارتباط 

عاطفی کشید و من با تصور این که »کریم«مرا به عقد دایم 

خودش درمی آورد بدون هیچ گونه مدرکی به عقد موقت 

او درآمدم ولی او هم بعد از مدتــی درحالی مرا رها کرد که 

همسرش متوجه رابطه ما شــده بود. بازهم شوک دیگری 

به روانم وارد آمــد وقتی فهمیدم که فقــط بازیچه ای برای 

هوسرانی بودم. حالا هم به کلانتری آمدم تا از این شرایط 

روحی نجات یابم اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکی اســت با 

راهنمایی های سرهنگ آرش ایرانمنش)رئیس کلانتری 

شــهرک فراجا( بررســی های روان شــناختی و اقدامات 

مشــاوره ای برای این زن 34 ســاله  دردایــره مددکاری 

اجتماعی آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

عکس ها اختصاصی خراسان

 
 

کشف ۹۰۰ کيلو ماده 
روان گردان شيشه در 
کامیون های عبوری  

توکلــی -دردو عمليــات پلیــس بم ۹۰۰ 
کيلو ماده روان گردان شيشه کشف شد.

به گزارش خراســان، فرمانده انتظامی 

اســتان کرمان  گفت: نیروهــای  پليس 

مبــارزه بــا موادمخــدر شهرســتان بــم 

هنگام پايش شبانه خودروهای عبوری 

محــور زاهدان-کرمــان  يک دســتگاه 

کاميون عبوری  را برای بررسی متوقف 

کردند.

ســردارموقوفه ئــی افــزود: دربازرســی 

قســمت  از  ســاعته  چنديــن  و  دقيــق 

هــای مختلف ايــن کاميــون، ۶۰۰ کيلو 

مــاده روان گردان شيشــه که بــه صورت 

بسيارماهرانه ای درقسمت های مختلف 

آن جاســاز شــده بود، کشــف و از انتقال 

شــبانه آن جلوگيری و یک نفــر متهم که 

از ســمت مرزهای شــرقی عازم مرزهای 

غربی کشــور بــود، دســتگير و بــه مرجع 

قضایی تحویل شد.

این مقام ارشــد انتظامی اســتان کرمان 

درادامه ازکشــف300کیلو مــاده روان 

گردان شيشــه در عمليات شــبانه پليس 

شهرســتان بم درمحور زاهدان-کرمان 

ازیــک کامیون عبوری و دســتگیری یک 

متهم خبرداد.

سابقه خبر
گزارش روزنامه خراسان حاکی است چند روز قبل کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با دستور 

نیابتی که از سوی قاضی محمودعارفی راد)معاون دادستان مرکز خراسان رضوی(صادر شد، به تحقیق اطلاعاتی 

درباره سرکرده باندسرقت های مسلحانه ای پرداختند که تحت تعقیب کارآگاهان پلیس خوزستان بود. آن ها بعد 

از شناسایی مخفیگاه وی و در یک عملیات ضربتی به سرپرستی سرهنگ همتی)رئیس اداره جنایی( موفق شدند 

این متهم جوان را در هسته مرکزی شهر دستگیر و به استان خوزستان منتقل کنند.

سیدخلیل سجادپور-دزد سابقه داری که برای فروش یک دســتگاه دوچرخه سرقتی در اطراف 
میدان معراج مشهد پرسه می زد، در حالی با هوشیاری نیروهای انتظامی دستگیر و راهی زندان شد 

که راز دستبرد به خودروها را نیز فاش کرد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، عصر روز ششم مرداد، ماموران کلانتری آبکوه که در حال 

اجرای طرح امنیت محله محور بودند، به جوانی دوچرخه سوار مشکوک شدند که کیف دستی کوچکی 

به همراه داشت و بی هدف در حال پرسه زنی بود. ماموران انتظامی در بازرسی از داخل کیف همراه 

وی،چند دسته کلید، دو گوشی تلفن،تعدادی کارت شناسایی و ابزار سرقت کشف کردند و او را مورد 

بازجویی قرار دادند اما این جوان 39 ساله مدعی بود کارت سوخت و مدارک خودرو متعلق به یکی 

از دوستانش است. این اظهارات در حالی ظن ماموران را مضاعف کرد که وی با دستور سرهنگ روح 

ا... لطفی)رئیس کلانتری آبکوه(به مقر انتظامی انتقال یافت و در دایره تجسس تحت بازجویی های 

فنی و تخصصی قرارگرفت. با لو رفتن سوابق کیفری این متهم،مشخص شد که او دوچرخه نقره ای را 

از پارکینگ یک منزل مسکونی در منطقه سجادیه سرقت کرده است. زمانی که عوامل انتظامی عازم 

محل سرقت شدند و به تحقیق در این باره پرداختند، دزد دوچرخه زوایای دیگری از جرایم خود را نیز لو 

داد چرا که با شناسایی مالکان کارت های ملی و کارت سوخت، مشخص شد او به محتویات خودروها 

نیز دستبرد می زند. در همین حال دزد 39 ساله اعتراف کرد:کیف مدارک و گوشی ها را از داخل یک 

دستگاه پراید نوک مدادی در بولوار شهید ساجدی سرقت کرده است.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است این متهم سابقه دار در حالی روانه زندان شد که بررسی های 

بیشتر برای کشف سرقت های احتمالی دیگر وی همچنان ادامه دارد.

دزد بد شانس ازمیدان معراج به زندان رفت 

متهم پرونده  آدم ربایی  وتجاوز در شهر بابک دستگیر شد
کرمانی-  متهــم مرتبط با پرونده آدم‌ربایی و تجاوز به عنف در شــهربابک به 

چنگ قانون افتاد.

به گزارش خراســان، دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان شــهربابک 

اظهار کرد: پس از دریافت گزارشــی مبنی بر اغفال یــک زن  تبعه خارجی 

توسط فردی ســاکن شــهربابک از توابع کرمان  و ارتکاب اعمال مجرمانه 

از جملــه آدم‌ربایــی و تجاوز، دادســتانی به‌ســرعت به موضــوع ورود کرد. 

قاضی افشین طبخی افزود: با انجام اقدامات قضایی و امنیتی لازم، متهم 

شناسایی، بازداشت و با قرار قانونی روانه زندان شد.وی گفت: دراین زمینه 

پرونده‌ای با موضــوع »آدم‌ربایی و تجــاوز به عنف« در دادســرای عمومی و 

انقلاب شهربابک تشکیل شده و رسیدگی قضایی به‌صورت ویژه در جریان 

است.این مسئول قضایی با تاکید بر صیانت از حقوق شهروندان و برخورد 

قاطع با جرایم علیه امنیت و حیثیت عمومی، خاطرنشــان کرد: دســتگاه 

قضایی اجازه نخواهد داد افراد فرصت‌طلب، امنیت و آرامش شــهروندان 

را خدشه‌دار کنند.

 تصویری از رصدهای اطلاعاتی
 برای شناسایی مخفیگاه متهم فراری

 سرکرده باند سرقت های مسلحانه ازمنازل فاش کرد

عکس اختصاصی خراسان


